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دلاری اتحادیه اورپاصندوق دفاعی ۱۷۰ میلیارد 
اتحادیه اروپا رسما برنامه ای تاریخی 
بــه ارزش ۱۷۰ میلیــارد دلار برای تأمین 
مالی حوزه دفاعی تصویب کرده اســت. 
هدف از این برنامه، تســلیح دوباره قاره 
اروپــا، تقویت صنایع دفاعــی  و کاهش 
وابستگی به ایالات متحده است؛ آن هم 
در حالی کــه جنــگ اوکرایــن همچنان 
ادامــه دارد و نگرانی هــا دربــاره نقش 
آینــده آمریکا در امنیت اروپــا، به ویژه با 
افزایــش تهدیدات چین کمونیســت در 
منطقــه اقیانــوس آرام، رو بــه افزایش 
است. این ابزار جدید که با عنوان «اقدام 
امنیتی برای اروپا» شــناخته می شــود، 
تحت ریاست دوره ای لهستان بر شورای 
اتحادیــه اروپــا نهایی و اعلام شــد. این 
ابتکار، بزرگ ترین ســرمایه گذاری نظامی 
مشترک در تاریخ اتحادیه اروپا محسوب 
می شود و به کشورهای عضو این امکان 
را می دهد تا برای خرید تجهیزات دفاعی 
در حوزه هایــی ماننــد توپخانــه، پهپاد، 
دفاع ســایبری و ســامانه های موشکی، 
به وام هــای بلندمدت و بــا نرخ رقابتی 
دسترســی پیدا کنند. ابتــکار جدید که از 
امــروز اجرائی خواهد شــد، به اتحادیه 
اروپا ایــن امکان را می دهــد تا حمایت 
نظامی خود از اوکراین را نیز تقویت کند؛ 
زیرا این کشــور از همان آغــاز در برنامه 
گنجانده شده است. به این ترتیب، صنایع 
دفاعی اوکرایــن می توانند در خریدهای 
مشترک با کشورهای اتحادیه اروپا و دیگر 
شرکا شرکت کنند؛ اقدامی که به کی یف 
برای تأمین تسلیحات مورد نیاز و نزدیکی 
بیشتر به بخش دفاعی اروپا در مبارزه با 
تهاجم روسیه کمک خواهد کرد. علاوه 
بــر اوکراین، برنامه «اقــدام امنیتی برای 
اروپا» امکان مشــارکت کشورهایی را که 
با اتحادیه اروپــا توافق نامه های امنیتی 
دارند؛ از  جمله بریتانیــا  فراهم می کند. 
با این حال، مشارکت کامل این کشورها در 
برنامه منــوط به امضای توافق نامه های 
تکمیلی است که شــامل محدود کردن 
میزان محتوای غیراروپایی در قراردادهای 
دفاعــی خواهــد بــود. «اقــدام امنیتی 
برای اروپا» نخســتین بخــش از برنامه 
گســترده تر «مسلح ســازی مجدد اروپا» 
به شــمار می رود که هدف آن آزادسازی 
بیش از ۸۴۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری 
دفاعی است؛ این هدف از طریق وام های 
اتحادیه اروپــا، تســهیل قوانین بودجه 
ملی  و جذب ســرمایه گذاری خصوصی 

دنبال می شود.

مهسا مژدهی: شواهد برای اعلام اینکه نوعی قحطی دست ساز در غزه جریان دارد، کم نیست. این 
شــواهد فقط به ممانعت اخیر اسرائیل از ارسال مواد غذایی و بستن راه بر کامیون های حامل مواد 
ضروری برای جمعیت بیش از دو میلیون نفری غزه برنمی گردد. دست کم از ماه مارس ۲۰۲۴، یعنی 
بیش از یک سال قبل، زنگ خطر درباره ایجاد قحطی دست ساز در باریکه غزه به صدا درآمد. یکی 
از نخســتین واکنش ها را روزنامه گاردین داشت. این روزنامه بهار سال گذشته نوشت شواهد زیادی 
وجود دارد که اتهام ایجاد قحطی به دســت اسرائیل را پشتیبانی می کند. در همان زمان که شمال 
باریکه در خطر قحطی گســترده قرار گرفت و جان هزاران نفر در خطر بود، ســازمان ملل با لکنت 
فراوان اعلام کرد  محدودیت های اسرائیل بر کمک های غذایی به غزه «ممکن» است جنایت جنگی 
محسوب شود. یک سال  بعد از به صدا در آمدن این زنگ خطر، دیگر موضوع فقط ۳۰۰ هزار نفر در 
شــمال غزه نبود، بلکه کل جمعیت در این ناحیه به دلیل ممانعت سیستماتیک اسرائیل از ارسال 
مواد غذایی و کمک ها و محاصره تمام و کمال باریکه در خطر هســتند. اما این اولین بار نیست که 
جهان با یک قحطی دست ساز بشر روبه رو می شود. ایجاد قحطی دست ساز قدمتی به اندازه تاریخ 

دارد و فقط در قرن بیستم جهان شاهد برخی از بی رحمانه ترین آنها بوده است.

 غزه؛ خشونت بی امان و گرسنگی
از هفتــم اکتبر ۲۰۲۳ تا امروز حدود ۵۴ هزار نفر در غزه جان خود را بر اثر حملات اســرائیل از 
دســت داده اند. اســرائیل به مدت ۱۱ هفته اجازه عبور کامیون های حاوی مواد غذایی و کمک های 

بشردوســتانه را نــداد و بعــد فقط برای 
تعداد محدودی از کامیون ها اجازه عبور 
صادر کرد که تعدادشــان به صد کامیون 
هم نمی رســید. با وجــود اینکه مقداری 
کمک به غزه ارســال شده، اما کماکان آن 
گروه از فلسطینی هایی که به شبکه های 
اجتماعــی دسترســی دارنــد، می گویند 
گرســنه هســتند و به ندرت چیزی برای 
خوردن پیدا می کنند. در مدت یک ســال 
و شش ماه گذشــته، گزارش هایی درباره 
اینکه اهالی غزه از برگ گیاهان یا گوشت 
اندک لاکپشــت های آبی تغذیه می کنند، 
منتشر شــده اســت. در همان شش ماه 
نخست جنگ، ذخایر غذایی غزه به پایان 

رســید و شــهروندان نیازمند کمک های خارجی شدند. براساس اســاس نامه رم، گرسنگی دادن به 
اهالــی یک ناحیه، به معنای گرســنگی دادن عمدی به غیرنظامیان از طریق محروم ســازی آنها از 
اقلام ضروری برای بقاســت که شــامل مانع تراشی عمدی در مسیر ارســال کمک ها هم می شود. 
از ســوی دیگر، اســرائیل در غزه نیرویی اشغالگر محسوب می شــود. این یعنی باید از نظر حقوقی 
برخی قواعد بین المللی را رعایت کند. طبق ماده ۵۵ کنوانسیون چهارم ژنو، اسرائیل موظف است  
غــذا و دارو را برای اهالی غزه فراهم کند. اگر منابع داخلی برای تأمین خوراک مردم کافی نباشــد، 
اشــغالگران وظیفه دارند  این مواد را وارد کنند. در هر دو مورد، اسرائیل به  طور کامل از کنوانسیون 
ژنو سرپیچی کرده اســت. آنها نه تنها با نابودی ۹۰ درصد از زمین های کشاورزی و زیرساخت هایی 
که باعث دسترسی شهروندان به آب سالم می شود  مردم غزه را در تنگنا قرار داده اند، بلکه مانع از 
ورود مواد غذایی و دارو می شــوند. مقامات اسرائیل هرگز از اعلام اینکه قصد تحت  فشار قرار دادن 
جمعیت دو  میلیون و ۳۰۰ هزار  نفری غزه را با استفاده از ایجاد قحطی و گرسنگی دارند، خجالت زده 
نبوده اند. یوآف گالانت که تا اواخر ســال گذشــته میلادی  وزیر جنگ اسرائیل به حساب می آمد، در 
نخســتین  ماه های آغاز حملات گفته بود: نه برق، نه غذا و نه آب؛ ما با حیواناتی در قامت انســان 
می جنگیم. همچنین وزیر دارایی اســرائیل در ماه مارس ۲۰۲۵ گفته بود اسرائیل از ورود حتی یک 

دانه گندم به نوار غزه جلوگیری خواهد کرد.

 هولودومور؛ وقتی استالین مرگ به ارمغان آورد
یکی از پیچیده ترین قحطی های قرن بیســتم را استالین در اوکراین و در  ۱۹۳۲ تا ۱۹۳۳ رقم زد. 

رهبر اتحاد جماهیر شــوروی، با گرفتن زمین و مواد غذایی کشاورزان اوکراینی که 
آنها را دشــمن کارگران می دانســت، میلیون ها نفر را به کام مرگ فرســتاد. در آن 
مدت در حالی که تولید محصولات کشاورزی به شدت کاهش پیدا کرده بود، دولت 
شوروی مصادره اجباری غلات را ادامه داد و برای شهروندان اوکراینی چیزی برای 
خوردن نماند. بســیاری از تاریخ دانان معتقدند مشکل اســتالین، فقط کشاورزان 
نبودند. او از نافرمانی اوکراینی ها کلافه بود و راهی برای ارعاب آنها نیاز داشــت و 
از قحطی دست ساز برای رسیدن به هدف استفاده کرد. وقتی گرت جونز، خبرنگار 
ولزی، مخفیانه خودش را به خارکیف در اوکراین رساند،  وحشت زده با هزاران بدن 
در آستانه مرگ از گرســنگی روبه رو شد و به زحمت گزارشش از این فاجعه را در 
روزنامه منچستر گاردین منتشر کرد. خبرنگارانی همچون والتر دورانتی که دستشان 
زیر ساطور اســتالین بود، با تکذیب خبر باعث شدند تا سال ها واقعیت قحطی در 
اوکراین فاش نشود. تعداد قربانیان در منابع گوناگون از ۲.۲ میلیون نفر تا ۱۰ میلیون 

نفر ذکر می شود.

 قحطی بنگال؛ کار، کار انگلیسی هاست
یکــی از تلخ ترین قحطی ها در قرن بیســتم در بنــگال رخ داد. در ایالت بنگال 
هند که در دهه ۴۰ میلادی تحت  نظر انگلیســی ها اداره می شد، سه میلیون نفر از 
جمعیت ۶۰ میلیون نفری در مدت یک سال جان خود را به دلیل گرسنگی از دست 
دادند. برخی از اسناد و مدارک، وینستون چرچیل را متهم اصلی این جنایت معرفی 
می کنند. در ابتدا توفان ها، ســیل ها و آفت های کشــاورزی باعث کاهش کاشــت 
برنج در بنگال شــدند. از آنجایی که دستمزد کارگران بسار اندک بود، قدرت خرید 
بنگالی ها به شــدت کاهش پیدا کرد و آنها دیگر قادر به خرید مواد غذایی نبودند. 
به اعتقاد بسیاری از دنبال کنندگان این ماجرا، هم زمان با این رویدادها، بریتانیا برای 
تأمین نیازهای ارتش خود که درگیر جنگ جهانی دوم بود، کماکان به صادر کردن 
غلات از بنگال ادامه داد. چرچیل که دستور اختصاص دادن مواد خوراکی به جبهه 
جنگ را صادر می کرد، در همان روزها، علت قحطی را تکثیر بیش از حد مردم هند 
خواند و خودش را تبرئه کرد. آمارتیا سن، اقتصاددان بنگالی برنده جایزه نوبل، در 

این زمینه البته نظر دیگری دارد. او می گوید مقدار غذای موجود در بنگال به  طور کلی برای تغذیه 
جمعیت کافی بود، اما توزیع ناعادلانه و سیاست های اقتصادی باعث شد گروه های فقیرتر توانایی 
خرید غذا را از دست بدهند. آمارتیا سن البته با جزئیات توضیح می دهد که افزایش قیمت غلات به 
دلیل احتکار، تقاضای بالای ارتش بریتانیا  و تورم جنگی رخ داد و دســت فقرا را از تأمین غذا کوتاه 

کرد؛ در حالی که ثروتمندان و تجار به غذا دسترسی داشتند.

 قحطی بزرگ  چین؛ یک نفر مائو را متوقف کند
همه اعداد و ارقامی را که در این نوشته خوانده اید، فراموش کنید؛ قحطی بزرگ در چین مرحله 
دیگری از قحطی های دست ســاز بود که به مرگ بین ۱۸ میلیون تا ۴۵ میلیون نفر انجامید. ارقامی 
که دولت پکن اعلام می کند به همان ۱۸ میلیون نفر اشاره دارد، اما نهادهای حقوق بشری می گویند 
ماجرا گســترده تر از این حرف هاست و تعداد کشته ها نزدیک به سه برابر آمار رسمی است. مائو در 
دهه ۱۹۵۰ میلادی تصمیم گرفت سیاست های کشاورزی مشابه مدل استالین را در چین دنبال کند. 
او هم زمان سیاســت هایی را علیه صرف گندم از سوی گنجشــک ها اعمال کرد و چینی ها به جان 
پرندگانی افتادند که به گفته مائو میزان زیادی از گندم تولیدی کشــاورزان را حیف و میل می کردند. 
بعد از کشته شدن گنجشک، بلای حشرات بر سر آنها نازل شد و قحطی از راه رسید. اما این تنها دلیل 
نبود؛ جمعی ســازی کشاورزی و استفاده از کشــاورزان برای کارهای دیگر، باعث شد  در سال ۱۹۵۹ 
از میزان تولیدات کشاورزی به شکل چشمگیری کاسته شود و برنامه مائو برای جهش بزرگ رو به 
جلو به  طور کامل با مرگ  ده ها میلیون نفر 

شکست بخورد.

 قحطی لنینگراد؛ مرگ و محاصره
«لنینگــراد باید از گرســنگی بمیرد»؛ 
روایت اســت کــه هیتلر مایل بــود جان 
تک تک جمعیت بیش از دو میلیون نفری 
لنینگــراد را کــه این روزها ســن پترزبورگ 
خوانده می شــود، بگیرد. محاصره شــهر 
از ســال ۱۹۴۱ آغاز شــد و تا ژانویه ۱۹۴۴ 
طول کشید. آلمان برای تضعیف مقاومت 
شوروی در شــرق به تصرف لنینگراد نیاز 
داشت. تعداد کشته شــده ها در محاصره 
شهر بین ۸۰۰ هزار نفر تا یک و نیم میلیون 
نفــر تخمین زده می شــود، اما همه آنها بر اثر قحطی جان خود را از دســت ندادنــد؛ در این دوره 
دو و نیم ساله، شــهر از زمین و دریا مورد محاصره قرار گرفت و فقط یک مسیر محدود روی دریاچه 
لاوگا باقــی ماند که از طریق آن کمک های محدودی ارســال می شــد. هم زمــان نازی ها انبارهای 
غذایی را هدف بمباران خود قرار می دادند تا چیزی از ذخایر غذایی شهر باقی نماند. از آنجایی که 
زیرساخت های شــهر هدف قرار می گرفتند، عملا دسترسی به آب سالم هم ممکن نبود. در همان 
زمان روس ها اصطلاحی را بین خودشان داشتند که به آن رنگ و روی محاصره می گفتند. بااین حال، 
آنچه مقاومت لنینگراد را تاریخی کرد، ادامه حیات فرهنگی شــهر در میان قحطی و گرسنگی بود. 
در سخت ترین روزهای محاصره، سمفونی شــماره هفت شوستاکوویچ اجرا و روزنامه های منتشر 
می شدند و گعده های فرهنگی و روشنفکری کم و بیش به کار خود ادامه می دادند. لیدیا گینزبورگ، 
نویسنده شناخته شده و منتقد روس، در این زمینه می نویسد: «گرسنگی انسان را به موجودی تبدیل 
می کنــد که فقط به غــذا فکر می کند، اما در لنینگراد، ما هنوز کتاب می خواندیم، موســیقی گوش 
می دادیم و انسان باقی ماندیم». در کتابی با نام محاصره که دانیل گرانین و آلس آداموویچ در دهه 
۷۰ میلادی و به کمک مصاحبه با بازماندگان نوشته اند، روایت هایی درباره آدم خواری بر اثر گرسنگی 
مطرح شده است. برخی آمار می گویند تا دسامبر سال ۱۹۴۲ دو هزار و ۱۵ نفر به جرم آدم خواری به 
زندان رفته اند. تصاویر بدن های گرســنه و مرده ای را ثبت کرده اند که جابه جا در لنینگراد یخ زده بر 
زمین افتاده اند. آنا آخماتوا، شاعر شهیر روسی، درباره محاصره لنینگراد، به  عنوان شهری که آن را 
به صلیب کشیده اند، این طور می نویسد: ما می دانیم چه در پیش است/ ساعت رنج فرا  رسیده / اما 

ما تسلیم نمی شویم / لنینگراد ما فرو نخواهد افتاد.

نان؛ گمشده کودکان فلسطینی

کسی برای غزه سمفونی نمی سازد چارچوب ذهن: چوبی!
یکــی از نازل ترین چارچوب های ذهنی همان اســت که آقای عادل 

ادامـه از 
صفحه

اول
فردوسی پور می گفت «ما چقدر خوبیم!» و این ترجمه عامیانه همان 
«هنر نزد ایرانیان است و بس» معروف است. وقتی چارچوب ذهنی 
ما این باشــد که «ما چقدر خوبیم»، آن گاه تمام حرکات و سکنات ما 
بهترین می شــود و توصیه خودی و انتقاد بیگانه را پذیرا نمی شــویم، چون «ما 

چقدر خوبیم».
وقتــی چارچوب ذهنی «ما چقدر خوبیم» باشــد، در پاســخ بــه گفته های 
رئیس جمهــور آمریکا و به جای نشــان دادن ضعف های حملات او، شــروع به 
تعریف از خود می شود؛ تعریف هایی که هر یک جای سؤال، با سؤال های متعددی 

را باقی می گذارد.
وقتی رئیس جمهور آمریکا، مشکل مدیریت در ایران را می گوید، به جای پاسخ 
به او که اگر فردی را در اتاق حبس کردید و راه آذوقه او را بستید و او به حال نزع 

افتاد، بر او خرده بگیرید که تدبیر نکردی و به چنین روزی دچار شدی.
بی تردیــد بخشــی از مشــکلات کشــور، ما حاصــل تحریم هــا و خــروج 
پیمان شــکنانه ترامپ از معاهده برجام است و حالا می گوید رهبران ایران عامل 

نابسامانی هستند.
وقتی چارچوب ذهنی «ما چقدر خوبیم» باشد، به جای نشان دادن سوءنظر و 
خلاف گویی، صرفا به تبلیغ خود می پردازیم که ما ۱۴۰ میلیون تن تولید کشاورزی 

داریم و شهرهای ما گسترش پیدا کرده و مدرن شده ایم.
از ۱۴۰ میلیــون تــن محصــولات کشــاورزی، ۱۴ میلیون تــن آن گندم یعنی 
اســتراتژیک ترین محصول کشاورزی است که بیش از ۹ میلیون تن آن از آب چاه 
یا آب جاری پشــت سدها تغذیه می کند. وقتی چاه های ما در شرف خشک شدن 
باشد و آب پشت ســدهای ما بسیار قلیل باشد، احتمالا این ۹ میلیون تن آبی به 
دیم تبدیل می شــود و حداکثر دو میلیون تن تولید خواهیم داشــت. همان گونه 
که محصولات باغی ما به دلیل تغذیه نشــدن از چاه های آب در آینده به نابودی 
می گراید و ما هیچ گونه پیش بینی نمی کنیم، چون چارچوب ذهنی ما، «ما چقدر 
خوبیم» است. گسترش شهرنشینی که منجر به نابودی باغ ها و مزارع و ساخت 
ســاختمان ۲۰ و ۴۰ طبقه در کوچه های شــش متری و نیز ترافیک مصرف کننده 
وحشتناک بنزین و راه بندان های طولانی است، آیا نشانه تمدن و مدیریت و بهبود 

زندگی است؟
پاسخ به مظهر جنایات و نسل کشی و تجاوز به حریم کشورها و سلطه طلبی ها، 
راهش تعریف از خود نیســت؛ زیرا که مشــک آن اســت که خود ببوید، نه آنکه 

عطار بگوید.
رجزخوانی و گذشــتن از حریم های صداقت و مردم باوری پاســخ به اراجیف 
بیگانگان نیســت. اگر چارچوب ذهنی خودمان را اصــلاح نکنیم، هرگز درصدد 
اصلاح امور کشورمان برنخواهیم خاست. وقتی بین توسعه و پیشرفت اسلامی 
فقط به شــعارها بسنده می کنیم و فراموش می کنیم که امری نیز به نام توسعه 
پایدار وجود دارد که همه ابعاد آن در قانون اساسی مان درج شده و هم منطبق 
با آموزه های اسلامی است، به دلیل همان چارچوب های ذهنی مطالب برساخته 
از آن و توهمات را تبلیغ می کنیم. بر همین منوال فراموش می کنیم که زمین های 
دشــت های مان در حال فرونشســتن، آب های چاه های مان در حال خشــکیدن، 
ساختمان های منحصربه فرد تاریخی مان در حال ترک خوردن و کشاورزی مان در 
مسیر تضعیف اســت. آنچه از نظر طبیعت زورمداران جهانی به کشورمان وارد 
شده، در جای خود باید به بهترین نحو پاسخ داده شود و همان گونه که خورشید 
مبارزه با نسل کشی و توسعه ارضی صهیونیسم در کشورهای جهان طلوع کرده 
و به بیداری جهانیان منجر خواهد شد، چارچوب ذهنی مان را بیدار کنیم و با آن 
به اصلاح آنچه به صورت بدیهی و آشــکار در کشــورمان وجود دارد، بپردازیم. 
اعــداد کلان و تظاهر به خوب بودن امروز در جهان جایی ندارد و تحلیل اعداد و 
ارقام امری ساده است و به جای آنکه به باور بنشیند، عمق کار و محتوا را روشن 
می کند. بی تردید فشارهای نظام سلطه که منویات سیاسی و سلطه گرانه خود را 
از مســیرهای اقتصادی دنبال می کنند، در ناکامی های ایجاد شده برای کشورمان 
و مردمان بی تأثیر نیســت اما غفلت های خود را نیز نمی توان فراموش کرد. اگر 
چارچوب های ذهنی خود را تغییر ندهیم و اگر از پذیرش واقعیات طفره برویم و 
مانند کبک سر در برف فرو ببریم، یقینا به مقصود نخواهیم رسید. به زبان قرآنی 
به روز حسرت (یوم الحسره) خواهیم رسید. روزی که انسان دستاوردهای از پیش 
فرستاده خود را به چشم خویشتن می نگرد. آن گاه است که مصداق بیان سعدی 
«علیه الرحمه» می شــود : یک شب تأمل ایام گذشته می کردم و بر عمر تلف کرده 

تأسف می خوردم و سنگ سراچه دل به الماس آب دیده می سفتم.
هر دم از عمر می رود نفسی/ چون نگه می کنم نمانده بسی

ای که پنجاه رفت و در خوابی/ مگر این پنج روز دریابی
برگ عیشی به گور خویش فرست/ کس نیارد ز پس، تو پیش فرست

عمر برف است و آفتاب تموز/ اندکی ماند و خواجه غره هنوز!

ره توشه ای برای مسافر چین
این نقل قول وقتی موجب برآشفتگی بیشتر افکار عمومی شد که به 

ادامـه از 
صفحه

اول
گفته آن نماینــده، آقای وزیر آن جمله را با خونســردی و بی خیالی 

اظهار کرد.
روایت آقای وزیر ســابق و ســفیر لاحق که فیلم ویدئویی آن در 
دســترس و قابل مراجعه عموم اســت، گو آنکه غیر از این است، اما چون غیر از 
آنکه محکمه ای برگزار نشد، نوار یا صورت جلسه اظهارات مناقشه برانگیز یادشده 
هم در اختیار افکار عمومی قرار نگرفت که مورد راستی آزمایی قرار گیرد، درست 
یا نادرست موجب شد تا روایت نماینده غالب شود و دست کم تا زمانی که مرجع 

ثالثی در کار نباشد، ملاک باشد.
مطالب فوق، مقدمه طولانی یادداشــت حاضر اســت؛ یادداشتی که راقم را 
بــه دلیل ناهمخوانی موضوعش با قلمرو قلم زنی اش چندان راه دســت نبود و 

از این رو، مدتی به درازا کشید تا بر تشکیک برای نوشتن فائق شود.
حال که قرعه کار به نام نوشتن زده شد، هدف ذکر مصیبت نیست که می تواند 
حتی از خود مصیبت هم بدتر باشــد. هدف، ارائه توصیه هایی اســت که شــاید 
پندآموز باشد و مفرداتی را به سفیری منصوب که طبعا فاقد پیشینه دیپلماتیک 

است، گوشزد کند.
آقای «ســفیر»، بدانید که همه حرکات و سکنات شما به  عنوان بلند پایه ترین 
نماینده یک کشــور در کشــوری دیگر زیر ذره بین و داوری افکار عمومی و پایش 
مقامات کشور متوقف فیه است. در این مأموریت دیپلماتیک حتی چیدمان قاشق 
و چنگال در میهمانی نشســته و ایستاده هم آداب و به اصطلاح پروتکل خاص 
خود را دارد. آنجا چنانچه خطایی سر بزند یا کلامی حتی در خلوت از زبان جاری 
شود که محل مناقشه باشــد، کار خود را قبل از آنکه فرصت تکذیب و ایضاح و 

روایت سازی باشد، می کند و طبعا هزینه اش را کشور می پردازد.
به حق یا به ناحق وصله ای به شــما چسبیده. کشور پذیرنده این را پیشاپیش 
در پرونده شــما نزد خود ثبت وضبط کرده اســت. اگرچه به روی شما نمی آورد، 
اما به حساب شما می گذارد؛ حسابی که بی آنکه بدهکاری به آنها داشته باشید، 
قبلا بدهکار شــده اســت. این مهم درباره همکاران تان که برخلاف شــما در کار 
خود حرفه ای هســتند و طبعا برای خود حق آب و گِل قائل اند  هم صادق است. 
آنها که زیرمجموعه شما محسوب می شوند  هم چیزی به روی شما نمی آورند و 
احترامات را هم به جا می گذارند اما آن خاطره تلخ را در گوشه ذهن خود دارند.

در این غربت مضاعف برای شما آرزوی توفیق می کنیم.
شاید غربت جغرافیایی فرصتی برای بازبینی و بازاندیشی باشد. این را باید به 
فال نیک گرفت؛ چرا که شــاید فرصتی باشد که خدمت به میهن و مردم را نشانه 

گیرد و برکات آن ذوجنبتین باشد.

یادداشت

 مستنداً به بند ۳ ذیل ماده ۱۰ اساسنامه، سهامداران محترم را 
به شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه که در ساعت ۸ صبح 
تاریخ ۱٤۰٤/۰۳/۱۹ در محل دفتر هماهنگی شرکت توربوتوان 
قشم واقع در تهران خیابان شیراز جنوبی خیابان آقا علیخانی 

پلاک ٦۰ واحد ۷ برگزار می شود، دعوت می نماید.
 بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی 

گذشته، انتخاب هیات مدیره جدید، انتخاب بازرس اصلی و علی 
البدل، انتخاب حسابرس و سایر موارد مرتبط.

 ۱- علی رمضانی               ۳٤۲۳۸۹۲٥ فاکس نمایند.  سنیک سنتر - طبقه سوم - واحد ۳۰۹  ارسال یا به شماره مظاهری - کوچه نورالهدی – جنب مهدیه - مجتمع روز درخواست کتبی خود را به نشانی کرج – خیابان به عضویت، از تاریخ انتشار این اطلاعیه ظرف ۷ در صنف مربوط دعوت می شود در صورت تمایل در شرف تاسیس می باشد. از کلیه کارفرمایان شاغل ۷۱/۱۰/۰٦ هیئت وزیران، انجمن صنفی با عنوان فوق به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار و آئین نامه مصوب 
 ۲- سعید کرمانی  ۳- محمد شریفی زمیدانی

پیرو مصوبه هیات مدیره مورخ ۱٤۰٤/۰۲/۳۰  بدینوسیله به اطلاع اعضاء و سهامداران محترم شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران  به شماره ثبت ۱۹۱۸۹۰ و به 
شناسه ملی ۱۰۱۰۲٤۰۰۱۸٦ میرساند :جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول  راس ساعت ۱۰:۰۰  صبح روز یک شنبه  مورخ ۱٤۰٤/۰٤/۰۱  به نشانی خیابان وحید دستگردی، خیابان مصدق شمالی، 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران ، طبقه دهم سالن اجتماعات با دستور کار ذیل برگزار میگردد.لذا از کلیه اعضاء و سهامداران دعوت به عمل می آید شخصا و یا برابر اساسنامه نماینده تام 
الاختیار را معرفی و حضور بهم رسانند.  تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر یک رای خواهد بود. متقاضیان اعطای نمایندگی می توانند از تاریخ انتشار آگهی دعوت به مدت حداکثر ۷ روز از  ساعت ۹ تا 

۱۲ صبح به همراه نماینده (وکیل) خود  با در دست داشتن مدرک موید عضویت در تعاونی و با کارت شناسایی معتبر در محل دفتر شرکت تعاونی  واقع در طبقه دوم سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان تهران ،حاضر  تا پس از احراز هویت طرفین (عضویت متقاضی و اهلیت نماینده ) برگه نمایندگی مربوطه توسط مقام دعوت کننده تایید تا برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد.

در غیر این صورت هیچگونه برگ نمایندگی در روز مجمع پذیرفته نخواهد شد .
۱.داشتن  کارت ملی و یا  شناسنامه برای اشخاصی که  در روز مجمع حضور می یابند الزامی می باشد.

۲.در مواردی که وکالتنامه حضور در مجمع، در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد، مقام مجاز تأیید نمایندگی پس از احراز هویت وکیل و عضویت موکل و بدون رعایت تشریفات مذکور در تبصره  ۱ 
ماده ۱۹ اصلاحیه آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعاونی ها (موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی) مصوب ۱٤۰۳ صرفا وکالت نامه را مهر و امضاء  و اقدام به صدور ورقه ورود به 

مجمع خواهد بود.
۳. مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور اکثریت اعضاء تعاونی یا نمایندگان تام الإختیار آنها رسمیت می یابد و تصمیماتی که در آن به موجب قانون اتخاذ خواهد میگردد برای کلیه اعضاء 

(اعم از غائب ، مخالف و حاضر ) نافذ و معتبر می باشد.
٤. حضور همزمان عضو و نماینده وی در مجمع ممنوع است.

۱-ارائه گزارش عملکرد سال ۱٤۰۳  تعاونی از سوی هیات مدیره
۲-ارائه گزارش در خصوص  عملکرد  سال ۱٤۰۳  از سوی بازرس 

۳-بررسی و تصویب عملکرد  هیات مدیره و صورت های مالی  سال ۱٤۰۳ 
٤-انتخاب عضو علی البدل هیات مدیره و بازرس / اصلی و علی البدل  برای سال مالی ۱٤۰٤ 

٥-اطلاع رسانی، مشورت و اتخاذ تصمیم درخصوص  فعالیت های مرتبط با پروژه پونا
٦-اتخاذ تصمیم در خصوص عقد قرارداد با اعضا و ذینفعان پروژه 

۷-اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه ساخت پروژه 
۸- اتخاذ تصمیم در خصوص جذب سرمایه گذار و  عقد قرارداد جهت عضویت در پروژه با غیر اعضای تعاونی برای پیشبرد پروژه و اهداف تعاونی.

۹-اتخاذ تصمیم در خصوص اعضای تعاونی که قبلاً از فعالیت ها و پروژه های تعاونی منتفع شده اند
۱۰-تصویب دستور العمل حقوق، مزایا و پاداش هیأت مدیره و اتخاذ تصمیم در مورد حق الزحمه و پاداش بازرس

۱۱-اتخاذ تصمیم در خصوص عقد قراردادهای لازم برای انجام امور حقوقی و مالی تعاونی ،  امور مربوط به پروژه از جمله نقشه کشی و نقشه برداری، مطالعات خاکشناسی و ژئوتکنیک، تهیه طرح 
اولیه (کانسپت) توسط مهندس معمار مطابق با ضوابط شهرداری و طرح تفصیلی  و تمامی عملیات مربوط به مدیریت پروژه 

توجه:  مقتضی است داوطلبین محترم جهت تصدی سمت عضو هیات مدیره و بازرس، موظفند حداکثر ظرف ٥ روز تقویمی از انتشار آگهی دعوت ضمن تکمیل فرم داوطلبی ، نسبت به ارائه گواهی 
عدم سوء پیشینه اقدام و به دفتر  تعاونی با اخذ رسید تحویل  نمایند. (فرم  در خواست داوطلبی سمت بازرسی از محل دفتر تعاونی / اتاق تعاون استان تهران / اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل 

تهیه می باشد. )                                                                                                                                                                                                                                            


